
پسر طمع کار
صدیقی- دیگر آبرویی در محل برایم باقی نمانده 
نمک  و  کار  طمع  پسر  دست  از  دانــم  است.نمی 

نشناسم چه باید بکنم. 
نه آسایشی برایم گذاشته و نه آبرویی و نه اعتباری 
دعوا  و  جنگ  روز  هر  است.  مانده  برایم  محل  در 
بــزرگ  ــزد زحــمــات  اوقـــات هــم م داریـــم و گاهی 
پدر  دهــد.  می  پاسخ  شتم  و  ضــرب  با  را  کردنش 
امانش  که  پسری  دست  از  شکسته  دل  و  درمانده 
را بریده است می نالد  و  این که دیگر راهی به جزء  
پناه آوردن به دادگاه برای خلاصی از این وضعیت 
گفتن  با  مــرد  اســت.  نمانده  باقی  برایش  بغرنج 
می  فرو  سکوت  در  ــاره  دوب ــاک  دردن جملات  این 
رود، گاهی بی تاب می شود و شروع به قدم زدن 
های  حرف  لب  زیر  و  کند  می  دادگاه  راهروی  در 

مبهمی را عنوان می کند . 
دوباره  مرد غم زده زبان گلایه  باز می کند و ادامه 
و  کاسبی  ــروداری  آب با  سال  های  سال  دهد:  می 
خودم  برای  پناهی  سر  توانستم  تا  کردم  زندگی 
بسازم وچند دهنه مغازه برای آینده بچه ها و البته 
ام  پیری  و  تنهایی  ــای  روزه بــرای  ثابت  ــدی  درآم

داشته باشم.
از آب  را  توانستم فرزندانم  و رنج  با هزار بدبختی   
زندگی  و  خانه  سر  را  کــدام  هر  و  بیاورم  در  گل  و 
خودشان بفرستم. البته پیرمرد از بقیه فرزندانش 
به راه خطاب می  قانع و سر  را  آنها  و  گله  نداشت 
کرد اما از فرزند آخرش که به قول  معروف خونش 
را در شیشه کرده بود به شدت ناراحت و درمانده 

شده بود. 
مرد خسته دل درباره  ادامه ماجرا تعریف می کند: 
5دهنه مغازه دارم که یکی از مغازه ها را به پسرم 
لقمه  و  کند  کاسبی  آن  در  تا  بودم  داده  امانت  به 
نانی سر سفره خانواده اش ببرد اما پسرم از همان 
بچگی قانع نبود و الان پایش را در یک کفش کرده 
است که باید مغازه را به نامش کنم و تهدید کرده 
که اگر این کار را نکنم دست از سرم بر نمی دارد و 

زندگی ام را به جهنم تبدیل می کند. 
من هم به هیچ عنوان زیر بار حرف زور پسرم نرفتم 
و به خاطر همین مدتی است که او هر روز بهانه می 
گیرد و در محل شر به پا می کند وگاهی اوقات نیز 
من پیرمرد را به باد کتک می گیرد. وقتی دیدم که 
به  رسیدن  برای   که   ترسیدم  نیست  دار  بر  دست 
خواسته اش بلایی سرم بیاورد. به ناچار به قانون 
پناه آوردم تا بتوانم از طریق قانون او را سر جایش 

بنشانم.

جرح عضو عمدی
 بیشتر کسانی که با دیگران درگیر می‌شوند شاید 
مرتکب  که  هستند  مجرمی  که  نرسد  فکرشان  به 
جرح عمدی شده اند. نظر قانونگذار در مورد این 
دسته از افراد کاملا واضح است. پس اگر شخصی 
به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند 
که  زمانی  حتی  است.  شده  عمدی  جرم  مرتکب 
فرد قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عمل 
او طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو 
شود، این جرم صادق است. مثل کسی که به قصد 
دور کردن کسی از صحنه درگیری یا ادب کردن او 

با چاقو به وی صدمه می‌زند.
می‌کنند  اعلام  دادگاه  محضر  در  افرادی    چنین 
فرد  عضو  ــرح  ج یــا  قطع  بــرای  قبلی  قصد  هیچ 
خواهد  آن‌هــا  به  قاضی  امــا  نداشته‌اند،  مصدوم 
گفت که اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع 
استفاده  کار  این  انجام  برای  آن  از  که  وسیله‌ای 
است.اما  شــده  نتیجه‌ای  چنین  به  منجر  ــرده  ک
شده  عمدی  جرح  مرتکب  که  فردی  اوقات  گاهی 
نه قصد چنین کاری را داشته و نه وسیله‌ای که از 
آن استفاده کرده یا نوع عمل او باعث بروز صدمه 
شده، بلکه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه 
پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم مصدوم 
که  حالی  در  شــده  عضو  جــرح  یــا  قطع  بــه  منجر 

صدمه‌زننده از این موضوع باخبر بوده است.
 وقتی عمدی بودن ثابت شود

عضو  جرح  یا  قطع  که  دهد  تشخیص  قاضی     اگر 
قصاص  تقاضای  می‌تواند  مصدوم  است  عمدی 
رعایت  با  شود  اثبات  ضارب  مجرمیت  اگر  که  کند 
شرایطی قصاص خواهد شد. به این ترتیب باید در 
کسی  اگر  یعنی  باشد،  تساوی  اعضا  بین  قصاص 
او  راســت  دست  شکست  را  دیگری  راســت  دست 
به تقاضای مصدوم شکسته شود یعنی هر عضو در 
همان  مقابل  در  محل  همان  و  عضو  همان  مقابل 
محل. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد. به‌این 
باشد  نداشته  راست  دست  مجرم  اگر  که  صورت 
باشد  نداشته  هم  چپ  دست  اگر  و  او  چپ  دست 
این  ولی  می‌شود،  قصاص  دست  جای  به  او  پای 
قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش و چشم صدق 

نمی‌کند.
عضو  ــرح  ج یــا  قطع  ــد  ده تشخیص  قاضی  ــر    اگ
قصاص  تقاضای  می‌تواند  مصدوم  است  عمدی 
اثبات  ضــارب  مجرمیت  اگر  صــورت  این  در  کند. 
در  شد.  خواهد  قصاص  شرایطی  رعایت  با  شود 
مورد قصاص علاوه بر تساوی در محل اعضا، باید 
مساوی  یکدیگر  با  هم  بــودن  سالم  نظر  از  آن‌هــا 
و  جراحت‌ها  از  بعضی  در  همین  ــرای  ب باشند. 
استخوان‌ها  شکستگی  مــورد  در  یا  سوختگی‌ها 
شود  مجرم  مرگ  موجب  قصاص  است  ممکن  که 
یا بیشتر از صدمه‌ای که وارد کرده صدمه ببیند به 

جای قصاص از او دیه گرفته می‌شود.
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تصادفات استان در سه ماه نخست سال جاری، هزار و 104 نفر را روانه مراکز پزشکی قانونی استان 
کرد. مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی در خصوص تحلیل آمار مصدومان تصادفات سه ماه 
ابتدایی امسال گفت: از  هزار و 104 مصدوم معاینه شده، 771 نفر مرد و 333 نفر زن بوده‌اند.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل  پزشکی قانونی خراسان شمالی، »بابک سلحشور« افزود: در فروردین 
ماه با تعداد 392 نفر بیشترین مصدوم را داشتیم و ماه‌های خرداد با 377 نفر و اردیبهشت با 335 

نفر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‎اند.وی تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
تفاوت چندانی نداشته چرا که در سه ماه ابتدایی سال گذشته هزار و 105 نفر مصدوم تصادفات 
معاینه شدند.وی یادآور شد: 25 نفر در فروردین و 30 نفر در اردیبهشت امسال در تصادفات جان 
خود را از دست داده اند که 36 نفر از این تعداد مرد و 19 نفر زن بودند.بررسی محل تصادف متوفیان 
نشان داد که 35 نفر در مسیرهای برون‌شهری، 14 نفر در مسیرهای درون شهری و شش نفر در 

جاده های خاکی و روستایی جان باختند.» سلحشور« با اشاره به انجام سفرهای تابستانی و افزایش 
آمار مصدومان و متوفیات تصادفات در این فصل هشدار داد و گفت: افزایش سفر در تابستان از یک 
سو و قرار گرفتن استان در مسیر سفر زائران مشهد مقدس و شهرهای شمالی کشور از سوی دیگر 
باعث می‌شود تا هر ساله شاهد افزایش این آمار در فصل تابستان باشیم. وی اظهار امیدواری کرد: هم 
استانی ها با رعایت نکات ایمنی در زمان رانندگی، سبب کاهش آمار تصادفات در سطح استان شوند.

در سه ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

مصدومیت هزار و 
104نفر بر اثر تصادفات

حادثه در شهر

چراغ قرمز

عبرت

خبر

یوسف صدیقی
برایش  ســـودی  پشیمانی  دیــگــر  ــا  ام ــت  اس نـــادم   
را  خطرناکی  ــازی  ب و  ــدارد  ن سالی  و  سن  نـــدارد. 
ــگ کــردن  ــای رن بــه ج ــار  ب ــن  ای و  در پیش گــرفــت 
نابابش  دوستان  همکاری  با  مردم  های  ساختمان 

جرمی  کرد.  سرکیسه  و  رنگ  را  مواد  قاچاقچیان 
زدن  جــا  هــم  آن  و  شــد  مرتکب  سرقت  از  بزرگتر 
 . بود  مخدر  مواد  با  مبارزه  مامور  جای  به  خودش 
عواقب  دولتی  عناوین  از  استفاده  داند  می  خوب 
دست  از  هم  آن  تــاوان   و  دارد  همراه  به  سختی 

دادن آزادی و همنشینی با میله های زندان است.
چند وقت است و به چه جرمی در حبس 

هستی؟
زدن  جا  و  سرقت  خاطر  به  که  شود  می  ماهی  دو 
خودم به جای مامور مبارزه با مواد مخدر در زندان 

هستم.
آیا سابقه کیفری داشتی؟ اعتیاد چطور؟

نه سابقه ندارم، اولین باری بود که کار خلاف می 
کردم. اما معتاد بودم و شیشه مصرف می کردم.
گفتی خودتان را به جای مامور جا می 

زدید؛ ماجرا  را تعریف کن.
من به اتفاق 3نفر دیگر خودمان را به عنوان مامور 
بــا ماشین  و  ــم  ــواد مخدر جــا مــی زدی م بــا  مــبــارزه 
رفتیم.  می  مــواد  قاچاقچیان  ســراغ  به  دربستی 
رسیدیم  می  فروش  مواد  خانه  در  جلوی  که  زمانی 
یکی از دوستانمان را به عنوان طعمه و خریدار مواد 
می  را  مــواد  دوستمان  که  زمانی  فرستادیم،  می 
گرفت همان لحظه وارد عمل می شدیم و به هر دو 

دستبند می زدیم.
 بعد از این ماجرا یکی دیگر از دوستانمان وارد بازی 
می شد و قاچاقچی مواد را کنار می کشید و  وانمود 
و  پول  مبلغی  و  کند  همکاری  او  با  اگر  که  کرد  می 
از  این کار  او هم در قبال  او بدهد  به  مقداری مواد 
همکارانش که ما بودیم می خواهد او را آزاد کنند. 
مقداری  و  پول  مبلغی  گرفتن  از  بعد  ترفند  این  با 
مواد از قاچاقچی از صحنه متواری می شدیم تا سر 

وقت یکی دیگر از قاچاقچیان برویم.
چه مدتی  این کار  را انجام دادید؟

ایـــن ترفند،  ــا  ب ــه  ــد ک ــی ش ــک مــاهــی م حـــدود ی
تازه  و  کردیم  می  کیسه  سر  را  مــواد  قاچاقچیان 
داشتیم در این کار خبره می شدیم که در یک ماجرا 

دستگیر شدیم.
چند نفر بودید؟

4نفر بودیم و البته بعضی از مواقع 3نفری وارد کار 
می شدیم.

سر دسته باندتان چه کسی بود؟
سر گروه ما اهل یکی از شهرهای خراسان رضوی بود 
که این گروه خلافکار را تشکیل داد و ما را وارد چاه کرد.

زمانی که وارد خانه شخص مواد فروش 
می شدید او از شما کارت شناسایی و 

مدرکی نمی خواست؟

او  به  و  دستگیر  را  مــواد  قاچاقچی  ضربتی  ما  نه  
و  گفت  نمی  چیزی  ترس  از  او  زدیم.  می  دستبند 
معرکه  از  طریقی  هر  به  را  خودش  کرد  می  تلاش 

نجات دهد و آن زمان به چیزی فکر نمی کرد.
چند نفر از قاچاقچیان مواد را به این 

روش سرکیسه کردید؟
 طمع  که  این  تا  کردیم  سرکیسه  را  نفر   6 از  بیش 

یکی از دوستانمان ما را لو داد و دستگیر شدیم.
هر بار چه مبالغی را از قاچاقچیان می 

گرفتید؟
عجله  چون  داشــت.  موقعیت  و  شرایط  به  بستگی 
10دقیقه  از  کمتر  در  کردیم  می  سعی  داشتیم 
نقد  پول  چقدر  هر  نرویم،  لو  تا  کنیم  تمام  را  کار 
از  مبالغ   این  گرفتیم.  می  شخص  از  بود  بساط  در 
100هزار تومان شروع می شد تا بالای یک میلیون 
تومان . علاوه بر پول، هر بار مقداری مواد هم برای 
هم  را  اضافی  مواد  و  گرفتیم  می  خودمان  مصرف 

می فروختیم.
متاهل هستی؟ سواد هم داری؟

ازاینکه  بعد  و یک فرزند دارم ولی  بودم  بله متاهل 
معتاد و بیکار شدم همسرم از من جدا شد و بچه را 
هم پیش خودش برد.   تا  دوره ابتدایی بیشتر درس 
نخواندم. من نقاش ساختمان بودم و درآمد نسبتا 

خوبی هم داشتم.
چطور با دوستانت آشنا و وارد این کار پر 

ماجرا شدی؟
دوست  با  بودم  ساختمان  نقاشی  کار  در  که  مدتی 
می  مصرف  مــواد  تفننی  صــورت  به  مان  گــروه  سر 
کردیم تا اینکه رفته رفته به مواد اعتیاد پیدا کردیم. 
بیکار  و  کرد  افت  ساختمانی  کار  نیز  مدتی  از  بعد 
پیشنهاد  به  مــوادمــان  هزینه  تهیه  ــرای  ب و  شدیم 
دوستم وارد کار سرکیسه کردن قاچاقچیان شدیم. 
چون دوستم اعتقاد داشت که قاچاقچیان به خاطر 
از ما را  از دستگیر شدن شان جرات شکایت  ترس 

ندارند چون اول پای خودشان گیر است.
علاوه بر سر کیسه کردن قاچاقچیان 

سرقت هم می کردید؟
یک بار  یک خودروی پژو را سرقت کردیم. سر یک 
چهار راه منتظر ماشین ایستاده بودیم. یک راننده 
سوار  دربستی  پیشنهاد  با  و  ایستاد  مان  مقابل  پژو 

خودروی او شدیم. 

دو کیلومتر از شهر خارج نشده بودیم که من که جلو 
نشسته بودم با یک چاقو راننده را تهدید کردم و به 
زور ماشین را با همکاری بقیه دوستانم از او گرفتیم 
و او را در حاشیه جاده پیاده و به سمت شهر  حرکت 

کردیم.
چطور شد دستگیر شدید؟

نحوه دستگیر شدنمان هم به طمع یکی از دوستان 
مان بر می گردد.

 روزی که ماشین را سرقت کردیم تا با آن جلوی در 
به  کنیم  سرکیسه  را  آنها  و  برویم  قاچاقچیان  خانه 
خاطر ترس از دستگیر شدن، ماشین را در یکی از 
سمت  به  و  کردیم  رها  شهر  یک  اطراف  روستاهای 
شهر  به  که  زمانی  افتادیم.  راه  به  دیگر  شهری 
برگشتیم یکی از دوستانمان به بهانه ای از ما جدا 

شد. 
از ما جدا شد  از این قرار بود که دوستی که  ماجرا 
ماشین  سراغ  به  طمعش مستقیم  خاطر  به  دوباره 
سرقتی رفته بود و علاوه بر برداشتن لوازم جانبی، 
که  زمانی  بود.  کرده  سرقت  هم  را  ماشین  باتری 
فروخته  مالخر  یک  به  شیروان  در  را  سرقتی  لوازم 
و  رفتیم  لــو  هــم  مــا  آن  از  بعد  و  شــد  دستگیر  بــود 

دستگیر شدیم.
 آیا خانواده ات سراغت را می گیرند؟

بیچاره پدرم به خاطر یک تصادف خانه نشین شده 
است و مادرم هم کاری از دستش بر نمی آید و یک 
مدام  و  خون  دیگرش  چشم  و  است  اشک  چشمش 
به خاطر دوری مسافت بی تابی می کند و می ترسم 
بلایی  و  نیاورد  دوام  من  حماقت  خاطر  به  مــادرم 

سرش بیاید.

ماجرای 4 مأمور قلابی

 سوداگران مرگ طعمه
 مأموران قلابی

عذاب وجدان مرد خیانتکار را سر به راه کرد

صاحبانش  به  را  ها  پول  وجدان  عذاب  دلیل  به  بود  شده  متواری  و  کرده  خیانت  امانت  در  که  فردی 
برگرداند. به گزارش خبرنگار ما یکی از مالباختگان مدعی شد: سال ها با شخص خریداری در میدان 
تمام  خریدار  فرد  که  این  تا  گذشت  مدتی  داد:  ادامه  وی  بودیم.  گوسفند  فروش  و  خرید  کار  در  مال 
معاملات خرید گوسفندان را به صورت نسیه انجام داد و این رویه دو هفته ای طول کشید. با توجه به این 
که ما سال ها بود یکدیگر را می شناختیم به فرد کلاهبردار  اعتماد داشتیم و به همین دلیل گوسفند 
ها را به صورت نسیه به وی فروختیم. بعد از آن مدتی گذشت و خبری از خریدار نشد و این موضوع یک 
ماه طول کشید. زمانی که رد او را گرفتیم تا ببینیم علت غیبتش چیست متوجه شدیم خریدار خانه اش 
را عوض کرده و به یک مکان نامعلومی رفته است. دوباره با همفکری مالباختگان به نتیجه رسیدیم که 
مدتی صبر کنیم تا شاید خبری از او شود. مدتی گذشت تا این که در کمال تعجب دیدیم فرد فراری به 
زادگاهش برگشته است. وقتی از او دلیل کارش را جویا شدیم خریدار در جواب ما این گونه توضیح داد: 
بعد از فروختن گوسفندان مبلغ زیادی پول دستم آمد و یک لحظه وسوسه شدم که آن را از آن خودم کنم 
و به خاطر همین با برداشتن پول ها به یک شهر دیگری نقل مکان کردم. خریدار ادامه داد: در این مدتی 
که فراری بودم حتی یک شب خواب راحت نداشتم و مدام عذاب وجدان داشتم و از ترس دستگیری و 
آبروریزی همیشه دلهره داشتم تا این که تصمیم گرفتم پول ها را به صاحبانش برگردانم تا لااقل شب ها 

سرم را راحت بر زمین بگذارم و مدیون کسی نباشم.

دستگیری23 سارق در شیروان
23 سارق حرفه ای طی ماه جاری در شیروان دستگیر شدند و 41 فقره سرقت کشف  زاده-  عوض 
شهرستان  در  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت:  خبر  این  اعلام  با  شیروان  انتظامی  شد.فرمانده 

شیروان، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
به  موفق  تخصصی،  و  اطلاعاتی  کارهای  یکسری  انجام  از  پس  مأموران  داد:  ادامه  وحیدی  سرهنگ 
فقره   41 به  شده  انجام  های  بازجویی  در  متهمان  که  این  به  اشاره  با   وی  شدند.  سارق   23 شناسایی 
به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  سارقان  کرد:  خاطرنشان  کردند،  اعتراف  سرقت 
مراجع قضایی معرفی شدند.وی  از شهروندان خواست خودرو و وسایل نقلیه خود را به تجهیزات امنیتی 
از پارک خودروها در محل های کم تردد و رها کردن آن به صورت روشن در کنار معابر  و  مجهز کنند 
خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک موضوع را از طریق تماس با تلفن 110 با 

پلیس در میان بگذارند.

قاب حادثه

 انحراف خودروی پراید و سانحه رانندگی در پی برخورد با لوازم یک فروشگاه
 در پیاده روی خیابان 32 متری شهدای بجنورد 

من به اتفاق 3نفر دیگر خودمان 
را به عنوان مامور مبارزه 

با مواد مخدر جا می زدیم و 
با ماشین دربستی به سراغ 

قاچاقچیان مواد می رفتیم


